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چکیده
 نظم و امنیت اجتماعی اساس و مبنای اولیۀ زندگی اجتماعی می باشد که سامان و تحول در 
هر جامعه ای به آن وابسته است. فارابی، نخستین اندیشمند و فیلسوف سیاسی اسلام، باتوجه به 
عصر و زمان خود به بحث حاکم و نقش آن در قوام و نظم جامعه می پردازد. فارابی نقش حاکم 
یا رئیس مدینۀ فاضلۀ مجهز به دانش و حکمت را در برقراری امنیت و نظم زیربنا می داند؛ 
هرچند او برای همکاری و هماهنگی بین اعضای مدینه اهمیت ویژه ای قائل است، ولی برای 
نهادینه شدن نظم و امنیت ساختار سلسله مراتبی اجتماعی و حفظ آن را برجسته می داند. 
امام خمینی )ره( نیز از متفکران اسلامی عصر جدید و به عنوان بنیان گذار انقلاب اسلامی به 
برقرای امنیت و نظم در جامعۀ اسلامی توجه ویژه ای داشته است. امام، مانند فارابی، در نگاه 
به ماهیت سیاست و به نوبۀ آن در برقراری امنیت و نظم اجتماعی، افزون بر ابعاد مادی، به 
بعد معنوی هم توجه ورزیده اند و غایت سیاست با اجزای بیرونی آن را مقدمه ای برای آرامش و 
امنیت حقیقی و سعادت اخروی قلمداد می کنند، ولی مقولۀ امنیت و نظم اجتماعی در اندیشۀ 
سیاسی امام خمینی )ره( در مقایسه با فارابی وجوه انضمامی و عینی دارد. باتوجه به زمینه ها 
و تحولات سیاسی و اجتماعی در عصر امام خمینی)ره( در اندیشۀ سیاسی و امنیتی ایشان در 
کنار ویژگی های برجستۀ حاکم )ولی فقیه( و حکومت،  پایگاه مردمی دولت و همکاری آنان با 
یکدیگر و همچنین، مؤلفه های عدالت اجتماعی در سامان و تداوم نظم اجتماعی نقش مهمی 

را برعهده دارند. 
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مقدمه
امنیت و نظم  دو عنصر اصلی برای بقا و پیشرفت جوامع تلقی می شوند که دولت ها آن را در 
رئوس تمام برنامه ها و سیاست های کشورشان قرار می دهند. جوامع پیشرفته و توسعه یافته، 
در مقولۀ امنیت و نظم اجتماعی به جایگاه  مناسب و اتکاپذیری رسیده اند. در زمینۀ امنیت 
و نظم عوامل و عناصر برقراری آن و نیز پایه های تهدید کننده بسیار مهم است. براین اساس، 
در ارزیابی ها به ساختار برقراری امنیت، یعنی نقش فرد، مردم، دولت، رژیم سیاسی و جامعۀ 

جهانی و ارتباط بین آن ها توجه می شود. 
     ازسوی دیگر، دو رویکرد مهم سخت افزاری و نرم افزاری در سیاست گذاری و برقراری امور 
امنیتی و انتظامی مطرح می شود. در حقیقت، این موضوع نشان دهندۀ آن است که در حوزۀ 
امنیت تمام عناصر و بخش ها، به ویژه بخش اجتماعی، درگیر می شوند و تنظیم و سازماندهی 
دقیق امور اجتماعی می تواند به عنوان یک زیربنا و بنیان اصلی در امنیت ملی مطرح شود، 
ولی ازآنجاکه برنامه ریزی و مدیریت نظم و امنیت اجتماعی در وجه کلان با قدرت سیاسی و از 
طرف دولت ها اجرا می شود؛ بنابراین، به عنوان امری سیاسی در نظر گرفته شده و در نظریات 
و اندیشه های سیاسی به آن پرداخته می شود و می توان آن را از مبانی اندیشه ها و نظریات 

برجستگان و رهبران سیاسی به دست آورد.
معاصر مطرح  و  اندیشمندان کلاسیک  از  تن  دو  عنوان  به  راحل  امام  و  فارابی  ابونصر       
امام خمینی)ره( به عنوان بنیان گذار نظام سیاسی  اندیشه های سیاسی  می شوند. حال آنکه 
جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و حتی در تأسیس نهادهای امنیتی و دفاعی شکل 
تا  تن  دو  این  امنیتی  راهبردهای  به  پرداختن  بنابراین،  می گیرد.  به خود  عینی  و  عملیاتی 
حدودی می تواند ماهیت ذهنی و عملی امنیت در اسلام را مشخص کند و حتی برای راهبری 
و ارائه تاکتیک های امنیتی در بخش های گوناگون، به ویژه در زمینۀ اجتماعی، مفید و راهگشا 

باشد.
     فارابی، به عنوان پایه گذار اندیشۀ سیاسی اسلام، باتوجه به تحولات عصر خود و شکل گیری 
حکومت های متغلب و دور شدن از شکل اصلی و عادلانۀ حکومت اسلامی، مدینۀ فاضله ای با 
یک ساختار سلسله مراتبی ترسیم می کند که حاکم  یا رئیس اول مدینۀ فاضله پایه و قوام این 
جامعه است. براین اساس، در برقراری مقولۀ امنیت هم نقش انحصاری حاکم و دانش و حکمت 
وی و هم نگهداشتن این ساختار عمودی اجتماعی کاملًا برجسته و بارز است. این در حالی 
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است که امام خمینی)ره(، هرچند در چهارچوب اندیشۀ سیاسی اسلام مانند فارابی، سیاست 
و برقراری امنیت را برای رسیدن به سعادت و آرامش اخروی ترسیم می کند و به نقش حاکم 
یا ولی فقیه هم در برقراری امنیت می پردازد، ولی ایشان باتوجه به آن مبنای اولیۀ اسلامی و 
زمینه های اجتماعی عصر خود و شکل گیری نظام های دمکراتیک و مردم سالار در نظام های 
و  مردمی  حمایت  و  مشروعیت  جایگاه  به  شیعی  فقیه  عنوان  به  و  جهان   اکناف  سیاسی 
همچنین، عدالت اجتماعی و توازن و تساوی در برقراری نظم و امنیت اجتماعی توجه می کند. 
ازسوی دیگر، در راهبردهای هر دو متفکر مقوله های سخت افزاری و نرم افزاری مطرح می شوند 
و این جامعیت، اندیشۀ دو متفکر را در زمینۀ نظم و امنیت اجتماعی می رساند. نگارندگان این 
با رویکرد مقایسه ای، زاوایای مشابه و متفاوت  مقاله، براساس روش هرمنوتیک اسکینری و 

فارابی و امام خمینی )ره(  و مقولۀ نظم و امنیت اجتماعی را  بررسی کرده اند.   

1- چهارچوب نظری و روشی
الف( امنیت و امنیت اجتماعی: واژۀ امنیت ریشه در واژۀ امن عربی دارد و به معنای در آسایش 

بودن، مصونیت از خطر و ترس و آرامش خاطر است. واژۀ امن به معنای بی گزندی، بی آسیبی 
و دارای آرامش است. بنابراین، امنیت هم به معنای بی گزندی و بی آسیبی یا حالتی است که 
در آن خطر و آسیب راه ندارد و آرامش در آن برقرار است. در اصطلاح حقوقی و سیاسی، 
به صورت امنیت فردی، امنیت ملی و بین المللی به کار می رود )آشوری، 1378: 38(. باری 
بوزان، از کارشناسان بنام عرصۀ مسائل امنیتی، مسئلۀ اساسی را بقا و رهایی از تهدید دانسته 
و مقوله های امنیتی را در پنج دسته تقسیم کرده است: نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و زیست محیطی )باری بوزان، 1378: 33-34( . معنایی که در فرهنگ لغت برای امنیت بیان 
شده است به آزادی از ترس و احساس ایمنی تأکید دارد ) ماندل، 1377: 51(. همچنین، 
امنیت یعنی اینکه کشورها از حملۀ خارجی، فشار سیاسی  یا اقتصادی احساس خطر نکنند و 

بتوانند آزادانه توسعۀ خویش را تعقیب نمایند ) سجادپور و اجتهادی، 1389: 30(. 
و  ادراک  ذهن،  از  برساخته  مفهومی  امنیت  که  گفت  می توان  تعاریف  این  باتوجه به       
احساس است، یعنی برای تحقق آن باید این اطمینان در اذهان مردم، دولتمردان، زمامداران و 
تصمیم گیرندگان پدید آید که ایمنی لازم برای ادامۀ زندگی وجود داشته باشد. همچنین، در 
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این تعاریف امنیت را به دو وجه سلبی و ایجابی تقسیم می کنند. وجه ایجابی همان ایجاد آرامش 
و مؤلفه هایی است که به آن کمک کنند و وجه سلبی تهدید و مؤلفه هایی است که از بین برندۀ 
آن باشد.  در امنیت حداکثری، هم  به وجه سلبی و هم ایجابی امنیت توجه می شود؛ یعنی 

شرایطی را می توانیم امن و ایمن تلقی کنیم که در آن آرامش و فقدان تهدید را  درک کنیم.
ازآنجاکه امنیت با موجودیت و عملکرد بهینۀ نظام هاي سیاسی- اجتماعی مرتبط است و 
همواره دولت ها سیاست گذاري امنیتی را درحوزه هاي گوناگون پیگیری می کنند و همچنین، 
با قدرت و عملکرد دولت مرتبط می گردد، به صورت امري سیاسی و به مثابۀ یکی از موضوعات 

اصلی در نظریه ها و اندیشه های سیاسی پدیدار می شود.  
     ارتباط امنیت با حوزه هاي گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی می تواند به 
مثابۀ چندبعدي بودن و ماهیت پیچیدۀ آن در نظر گرفته شود و وجه نرم افزاری آن را نشان 
 دهد. بنابراین، امنیت به عنوان امری سیاسی در درجۀ اول مرتبط با قدرت سیاسی است و 
می تواند با مفاهیم و مقولات دیگري همچون هویت، عدالت، آزادي و تربیت اخلاقی فردي و 
جمعی ارتباط پیدا کند و نیز، با انواع مختلف و متفاوت ارزش هاي سیاسی تحلیل و ارزیابی 
شود. به بیان دیگر، در قالب انواع نظام هاي حکومتی و بسته به نوع ارزش هاي سیاسی- اخلاقی 
می گیرد.  قرار  قضاوت  مورد  می کند،  پیگیري  سیاسی  اجتماع  و  انسان  دربارۀ  نظام  آن  که 
براساس همین معیارهاي سیاسی-اخلاقی است که می توان از امنیت خوب یا عادلانه در مقابل 
امنیت بد یا ناعادلانه در حکومت سخن به میان آورد. پیوند مفهوم امنیت با همین ارزش هاي 
سیاسی- اخلاقی است که بررسی امنیت در قالب اندیشۀ سیاسی یا فلسفۀ سیاسی را ضروري 

می سازد )تقی لو، 1389: 36(.
همان طور که گفته شد، امنیت ابعاد گوناگونی دارد که امنیت اجتماعی یکی از آن هاست. 
درحقیقت، امنیت اجتماعی ایجاد وضعیت و موقعیتی است که براساس آن همۀ افراد جامعه 
در یک محیط آرام و ایمن در انجام دادن فعالیت های مشروع و قانونی خود و تکامل الگوهای 
سنتی زبان، فرهنگ، انجمن ها، مذهب، هویت ملی و رسوم، آزادی کامل داشته و از امکانات 
جامعه یکسان برخوردار باشند و در موقعیت برابر قرار گیرند )نویدنیا، 1382: 61(. می توان 
گفت که امنیت اجتماعی به عنوان مقوله ای در حفظ تعادل و وجود نداشتن ناهنجاری ها و 
آسیب های اجتماعی و حاکمیت قانون است. همچنین، امنیت اجتماعی به عنوان چهارچوبی 

برای حفظ ویژگی ها و ماهیت اساسی سطوح مختلف مانند فرد، گروه و ملی است.
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ب( نظم اجتماعی: نظم در لغت به معنای آراستن، برپا داشتن، ترتیب دادن کار و ... است. 

انضباط نیز به معنای نظم و انتظام، ترتیب و درستی، عدم هرج ومرج، سامان پذیری و آراستگی 
روانی  اساسی  احتیاجات  جزو  ترتیب  و  نظم  به  احتیاج  دهخدا(.  و  معین  لغت نامۀ   ( است 
محسوب می شود و رنگ و شکل خاصی به زندگی می دهد. افراد میل دارند زندگی فردی و 
جمعی خود را تحت نظم و قاعدۀ مشخصی درآورند. نظم اجتماعی می تواند، به طور مستقیم، 
با فعل  افراد جامعه را  هماهنگی، تعادل و انسجام روابط اجتماعی را متبادر کند و مجموع 
و انفعال و سازوکارهای اقتصادی و سیاسی به سوی زندگی مشترک جلب نماید و خواست 
گذران حیات را در جمع پدید می آورد )بیرو، 1375: 368(.  همچنین، نظم اجتماعی وجود 
نداشتن انحراف در رفتار افراد از هنجارهای اجتماعی است )ساعی، 1374: 87(. بدین سان، 

نظم اجتماعی در حقیقت تعامل و ارتباط صحیح عناصر اجتماعی است.
می توان گفت که نظم اجتماعی از تعامل و تقابل متغیرهای محیط داخلی )ساختار حکومتی، 
 چگونگی توزیع و تمرکز قدرت،  مشارکت مردمی، ایدئولوژی و ...( و محیط خارجی )ساختار 
قدرت، نظم یابی نظمی جهانی، ایدئولوژی، مسابقۀ تسلیحاتی و ...( به دست می آید )محمودی 

میمند، 1387: 27(.
پ (رویکردها نسبت به  امنیت: هرچند دربارۀ امنیت و رویکردهای گوناگون نسبت به آن 

نظریات مختلفی مطرح شده است، ولی برای ایجاز و اختصار آن را به دو رویکرد تقسیم می کنیم:
1- رویکرد سنتی یا سخت افزاری: این رویکرد برخاسته از مکتب واقع گرایی سیاسی است 

که سیاست را به مثابۀ جنگ قدرت می پندارد  و از نظر تاریخی، با الهام از نظام  دولت- ملت، 
به نقش مسلط دولت ملی اعتقاد دارد و آن  را عامل اصلی امنیت می پندارد. بنابراین، مکتب 
سخت افزاری: 1. غربی محور است؛ 2. برون پنداری تهدیدهای امنیتی یعنی اینکه خاستگاه آن 
برون مرزی است؛ 3.  نظامی گرایی و تجاوز نظامی و راه مقابله هم پاسخ نظامی است، ولی باید 
گفت که دوران کنونی، به دلایل زیر، با گذشته فرق دارد: 1. اهمیت بازیگران سیاسی فراملی و 
فروملی 2. گسترش شبکۀ پیچیدۀ وابستگی متقابل  اقتصادی همراه فشار بر محیط طبیعی و 
منابع کشورهای فقیر و انتشار تکنولوژی پیشرفتۀ نظامی بین کشورها )ماندل، همان، 1377: 

16-18(. بنابراین، باید نوع نگاه و جهت گیری دراین زمینه تغییر کند.
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2. رویکرد امنیت نرم افزاری: برخلاف رویکرد سنتی )سخت افزاری( که بر خاستگاه خارجی 
تهدیدها و ماهیت صرفاً نظامی آن تأکید داشت، در برداشت نرم افزاری ضمن توجه به بعُد نظامی 
و عوامل خارجی، برنقش عوامل داخلی و خارجی، شامل عوامل اقتصادی، زیست محیطی، علم 
و دانایی، کارآمدی و توان سیاست سازی، توان یکپارچه سازی )ملت سازی( و روابط دولت و 

ملت )مشروعیت سازی( توجه می شود.
      باری بوزان با بیان اینکه هدف از مفهوم گستردۀ امنیت، کاهش گرایش نظامی از 
طریق تصمیم دستور کار امنیت به دیگر بخش هاست، با بیان تهدیدهای نوین غیر نظامی، 
مثل مسئلۀ بدهی جهانی، کمبود سرمایه و کشمکش های تجاری، ضعف و ناکارآمدی، نتیجه 
می گیرد که دیدگاه گستردۀ امنیت باید حاوی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و نیز نظامی 
باشد )تاجیک، 1381: 404-407(. رابرت ماندل معتقد است که در ملاحظات امنیت ملی 
چهار بعُد نظامی، اقتصادی، منابع محیطی و سیاسی– فرهنگی را از یکدیگر بازشناسی کرده 
و روابط متقابل هریک از ابعاد را مورد توجه قرار داده است  ) ماندل، همان: 80-83(. به باور 
آزر و مون به جای تأکید کورکورانه به محیط امنیتی و سخت افزاری لازم است که به وجه 
نرم افزار مدیریت امنیتی شامل چهارچوب سیاست و توان سیاست سازی نیز توجه شود. به 
نظر آنان مشروعیت، یکپارچگی و توان سیاست سازی اجرای مفیدتر، تشکیل دهندۀ نرم افزار 
مدیریت امنیت ملی می باشد ) آزر و مون، 1379: 116-117(. از مجموع دیدگاه ها و مطالعات 
امنیت پژوهان و نرم افزارگراها چنین استنباط می شود که رویکرد مدرن و نرم افزاری امنیت 

ملی از مختصات زیر را دارد:
اقتصادی،  متعدد سیاسی،  است که دلایل  داخلی  بیشتر  امنیت  تهدیدهای  1. خاستگاه 
خارجی  ریشه های  واجد  فقط  تهدیدها  بنابراین،  دارد.  غیره  و  حقوقی  فرهنگی،  اجتماعی، 

نیست، بلکه تهدیدهای چندبعدی متصور می شود؛ 
2. رویکرد نرم افزاری امنیت سازی و امنیت زدایی را ناشی از نقش آفرینی بازیگران گوناگون، 

شامل بازیگران فرادولتی و فراملتی، می داند؛  
3. تهدید چندبعدی امنیتی، فقط با سخت افزار نظامی دفاع شدنی نیست، بلکه به تناسب 

نوع ماهیت تهدیدها، راهبردها، سازوکارها و ابزارهای ویژه  می طلبد. 
در تأیید این نکات برژینسکی می گوید: »منظور من از امنیت ملی معنای محدود آن، یعنی 
امنیت نظامی صرف نیست. در عوض معتقدم که امنیت ملی ملاحظات بیشتری را دربرمی گیرد، 
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از جمله زمامداری سیاسی، قدرت اقتصادی، نوآوری تکنولوژی و حیات ایدئولوژیک و ... که 
تلاش برای امنیت ملی بدون عنایت به چنین ملاحظاتی مؤثر نخواهد بود و احتمالاً به شکست 
می انجامد« )برژینسکی، 1369: 3(. در این پژوهش ضمن توجه به امنیت سخت افزاری در 
رویکرد دو اندیشمند،  رویکرد کلی در قالب امنیت اجتماعی و نرم افزاری بررسی شده است. 

ت(هرمنوتیک اسکینری: اگر باتوجه به مؤلفه های بیان شده بخواهیم نگاه و رویکرد متفاوت 

با امنیت به دست آوریم، ضروری است به زمینه های سیاسی  فارابی و امام خمینی )ره( را 
مناسب ترین روش  کنیم.  توجه  متفاوت می زیستند،  دو عصر  در  که  متفکر،  دو  اجتماعی  و 
دراین زمینه استفاده از هرمنوتیک اسکینری است. از نظر اسکینر اندیشه نه امری فردی، بلکه 
برساخته  دارند.  دخالت  آن  در شکل گیری  گوناگونی  عناصر  که  است  اجتماعی  برساخته ای 
نهاده شدۀ مؤلف در متن  اندیشه معنای  این مسئله است که  انکار  به معنای  اندیشه  بودن 
می باشد و تفسیر متن، نه از راه فهم نیت مؤلف، بلکه با تحلیل عناصر زمینه ای و ارتباط آن با 
متن ممکن می شود. بنابراین، اسکینر هدف اصلی مفسر را اثبات معنای متن می داند و تأکید 
با قرائت خود متن به دست نمی آید، بلکه برای دستیابی به آن باید به  دارد این معنا صرفاً 
فراتر یا فروتر از زبانی نگارشی آن را جست وجو کرد )پالمر، 1377: 64(. در این روش میان 
انگیزه و نیت تمایز قایل می شود. برمبنای این تمایز، انگیزه امری مقدم بر متن و خارج از آن 
است که مرتبط با پیدایش متن بوده و متناظر علت در روش های تجربی است، حال آنکه نیت 
با اشاره به طرح مؤلف برای تألیف نوعی متن خاص تعریف می شود )منوچهری، 1390: 22(. 
اسکینر انگیزه را به مثابۀ امر بیرونی و مترادف با علت یا حداکثر در ردیف زمینۀ اجتماعی 
می داند که برای تبیین معنای متن تصور می کند، ولی نیت را امری درونی و مرتبط با فهم 
متن تصور می نماید که فهم آن معادل فهم کامل متن است )پالمر، همان، 85-86(. بنابراین، 
برای اسکینر یک متن یا متون در اندیشۀ سیاسی می تواند ویژگی های ذیل را داشته باشد، 

ویژگی هایی که کار تفسیر و فهم یک متن را امکان پذیر می سازد:
1- متون بسان منشوری از »کنش های کلامی« در میان چیزهای دیگر می ماند، کنش های 
که باید بیش از واژگان در یک متن، هنگام تفسیر مورد توجه قرار گیرند یا آن گونه که او 
از  تا آن را به عنوان مجموعه ای  در جای دیگر می گوید: برای فهم یک متن ضروری است 

کنش های زبانی تلقی کنیم؛ 
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2- در نتیجه، تفسیر باید اساساً دربارۀ بازیابی کنش های کلامی باشد نه معنا. این امر به 
مورخ یا مفسر کمک می کند تا ببیند که متن در حال »انجام دادن« چه چیزی است نه اینکه 

متن دارد چه »می گوید«؛ 
3- افزون بر این، مورخ یا مفسر باید متون اندیشه را براساس منطق کالینگوود به صورت 
»پرسش و پاسخ« در نظر بگیرد. دراین صورت، کار تفسیر را به عنوان کار جست و جو برای 
با متن  او  شناسایی مسائلی تلقی کند که متون خاص درصدد حل آن بوده اند. پس، وقتی 
روبه رو می شود باید درصدد بازیابی مسائل و معضلاتی باشد که متن یادشده با آن رویارو بوده 

است؛ 
4- ویژگی دیگر متون اندیشه این است که آن ها همواره نقش »مداخله ای« دارند. بدین معنا 
که  این متون درصددند تا در برخی از مباحث سیاسی، اجتماعی و اخلاقی جامعه شان که 
»در« و »برای« آن ها نوشته شده اند، دخالت کنند یا تصرفاتی انجام دهند )پورچناری، 1391(.

ازاین رو، تلاش اسکینر برای فهم این مسئله بود که »چگونه می توان به فهم اندیشۀ گذشته 
بستر های  در  را  مزبور  اندیشۀ  تا  است  لازم  فهم  برای  که  گفت  باید  پاسخ  در  شد«.  نایل 
تاریخی اش قرار داد تا از این راه بتوان فهمید که اندیشمند یادشده هنگام نگارش آثارش با 
چه معضلاتی رویارو بوده است و درثانی، هنگام بیان آن ها مشغول انجام  دادن چه کاری است.
در مجموع، مي توان گفت که براساس روش شناسی اسکینر، براي فهم اندیشه هاي سیاسي 
یک اندیشمند هم باید گفتمان سیاسي مسلط و زمینه های اجتماعی  بر جامعه و زمانۀ وي 
را شناخت و هم باید قصد و نیت آن اندیشمند براي برقراري ارتباط در چنین گفتماني را 

دریافت.
به  امام خمینی )ره(،  فارابی و  ابونصر  2. نظم و امنیت اجتماعی در اندیشۀ سیاسی اسلام: 
اسلام  سیاسی  اندیشۀ  چهارچوب  در  می زیستند،  متفاوت  عصر  دو  در  که  متفکر  دو  عنوان 
ابتدا بایستی به بررسی مفهوم امنیت و نظم و امنیت  از این  رو،  به مقولۀ امنیت پرداخته اند. 

اجتماعی در اندیشۀ سیاسی اسلام بپردازیم.  
در اندیشۀ سیاسی اسلام می توان جنبۀ فردی و اجتماعی امنیت را از یکدیگر جدا کرد. 
بعُد متعالی وجود انسانی که دلالت بر روح و مقام خلیفه الهی دارد جایگاهی است که به واسطۀ 
تربیت معنوی سعادت و امنیت ابدی در آن محقق می شود. بااین حال، تربیت اخلاقی و تعالی 
معنوی به مثابۀ اموری که با  سعادت فردی مرتبط است، حائز کرامت ذاتی و دارندۀ اختیار و 



13

نظم و امنیت اجتماعی در اندیشۀ فارابی و امام خمینی )ره(/ سیدجواد امام جمعه زاده

آزادی و درنتیجه، مسئولیت اخلاقی است. اسلام هدف نهایی خود را وامداری به اخلاق الهی، 
تعالی معنوي و سعادت ابدي انسان ها، به واسطۀ آگاهی و آزادي و آرامش در زندگی دنیوي 
تعریف می کند از دیدگاه اسلام،. وجود انسان از دو وجه متعالی و دنیوي دارد و سعادت حقیقی 
با ترجیح آزادانۀ وجه متعالی در مقابل وجه دنیوي به دست می آید. این امر جز در شرایط 
عادی و فضای کاملًا ایمن و آرام، به دور از هر دغدغه و تهدید، به دست نمی آید. بنابراین،  
خداوند در آیات قرآن کریم بر صفات ستودۀ فردی و اجتماعی، مانند ایثار و  امانت داری و از 

این قبیل، تأکید ورزیده  است.
     بدین ترتیب، در قرآن از ریشۀ واژۀ امن 62 واژه مشتق شده است که در مجموع، 897 
بار در آیات قرآنی به کار رفته که از این تعداد 385 مرتبه در آیات مکی و512 مورد در آیات 
مدنی آمده است )روحانی، 1386: 372-373(. ریشۀ لغوی این واژه امن است و مشتقاتی 
چون استیمان، ایمان و ایمنی دارد که به اطمینان و آرامش در برابر خوف تعبیر و تفسیر شده 
است و شامل دو بعُد یعنی ازیک سو اطمینان، آرامش فکری و روحی و ازسوی دیگر، به معنای 
فقدان خوف، دلهره و نگرانی، که موجب سلب آرامش است، می باشد. قرآن امنیت را یکی از 
اهداف استقرار حاکمیت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت می شمارد. قرآن کریم دراین باره 
می فرماید: »خدا به کسانی که از شما بندگان ایمان آورد و نیکوکار گردد وعده فرمود که در 
زمین خلافت دهد، چنان که پیامبران سلف امم صالح، جانشین پیشینیان خود شدند و افزون 
بر خلافت، دین پسندیدۀ آنان را بر همۀ ادیان تمکین و تسلط عطا کند و به همۀ مؤمنان، 
پس از خوف و اندیشه از دشمنان، ایمنی کامل دهد که مرا به یگانگی، بی هیچ شائبۀ شرک 

و ریا، پرستش کنند« )نور: 55(.. 
همچنین، قرآن احساس امنیت را از خصایص اصلی مؤمن معرفی می کند: »اوست خدایی 
که سکینت و وقار بر دل های مؤمنان آورد« )فتح:4(. همچنین، مداهنه با دشمن و روح سازش 
را منافی با امنیت می داند و می فرماید: »پس ای رسول، تو و امتت هرگز از مردم کافری که 
آیات خدا را تکذیب می کنند، پیروی مکنید. کافران بسیار مایلند که تو با آنان مداهنه و مدارا 
کنی و معترض بت هایشان نشوی تا آن ها هم به نفاق با تو مدارا کنند« )قلم: 8 و 9(.  قرآن کریم 
تأمین امنیت را از اهداف جهاد برمی شمارد: »و با کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی 
امنیت  آن  در  )بقره: 193(. شهری که  باشد«  آئین دین خدا  را  و همه  برطرف شود  زمین 
باشد از الگوهای قرآنی است. چنان که خداوند می فرماید: »و خدا بر شما حکایت کرد و مثل 
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آورد تا گوش کرده و عبرت گیرید، مثل شهری را )چون شهر مکه( که در آن امنیت کامل 
حکم فرما بود و اهلش در آسایش و اطمینان زندگی می کردند و از هر جانب، روزی فراوان به 
آن ها می رسید« )نحل: 112(. درآیات 125و 126سورۀ بقره حضرت ابراهیم، معمار بیت الله و 
بنیان گذار خانۀ توحید، بهترین خواستۀ خود را از خداوند دربارۀ شهر مکه و بایسته ترین امر 
برای آن را امنیت دانسته و آن را مهم ترین مطالبۀ خود از خداوند قرار داده و آن گاه معیشت 
آن را طلبیده است. قرآن کریم در آیۀ 99 سورۀ یوسف جریان ورود حضرت یعقوب و همسر و 
فرزندانش بر فرزند مصیبت کشیده و به دولت رسیده بیان می کند که خود حضرت یوسف، 
خطاب به پدر و مادر و برادران خود، مصر را مکانی امن برای ایشان دانسته و امنیت آنان را 

تضمین داده است. 
     باید توجه داشت که در فرهنگ علوی هم بر مسئلۀ امنیت توجه شده است؛ چنان که 
امام علی)ع( در برابر شعار خوارج )جز حکم خدا حکمی نیست( فرمود: »سخن حقی است که 
از آن ارادۀ باطل شد. آری، درست است، فرمانی جز فرمان خدا نیست، ولی این ها می گویند 
زمامداری جز برای خدا نیست؛ درحالی که، مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندند، تا مؤمنان 
در سایۀ حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم در استقرار حکومت 
دشمنان  با  آن  کمک  به  و  می شود  جمع آوری  بیت المال  حکومت،  وسیلۀ  به  کنند.  زندگی 
می توان مبارزه کرد. جاده ها امن و امان و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته می شود. نیکوکاران 

در رفاه و از دست بدکاران در امان می باشند« )نهج البلاغه، خطبۀ 40(. 
      می توان گفت که در ادبیات اسلامی هم به مبادی و مبانی نظم و امنیت، به ویژه امنیت 
اجتماعی، تأکید شده است و هم پناه به معارف الهی و اسلامی را به عنوان ریشۀ اصلی نظم و 
امنیت اجتماعی معرفی می کند. بنابراین، از نظر قرآن کریم پیام انبیای الهی آن است که جامعۀ 
بشری برای شکوفایی به هدف واحد و مشترک نیازمند است و لازمۀ داشتن هدف واحد اصول 
و مبانی واحد است و اصول و مبانی واحد ملازم با خط مشی است و با وحدت خط مشی فروع 
جزیی آن نیز واحد خواهد بود. وقتی همه در مسیر واحد و به سمت واحدی حرکت کنند، 
هرکس راه خود را می رود و سرعت مستعدان و سبقت تیزهوشان موجب برخورد نخواهد بود. 
برهمین اساس، قرآن کریم دستور داده است، به سرعت، حرکت کنید: »وَ سارِعُواإلِي مَغْفِرَةٍ 
رَبکُِّمْ« ) آل عمران: 133(؛ به سوی مغفرت پروردگار خود، با سرعت، حرکت کنید و  مِنْ 
در میدان خیرات از یکدیگر سبقت بگیرید: » فَاسْتَبِقُوا الخَْیْراتِ« )بقره: 148؛ مائده: 48(.
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پس، در ادبیات اسلامی امنیت را به عنوان مبنای اولیۀ زندگی اجتماعی و ریشۀ امنیت و 
نظم اجتماعی در معارف و آیات الهی دانسته و تکیه بر آن را تضمین کننده امنیت اجتماعی 

برمی شمارد.                                                
3-امنیت در اندیشۀ سیاسی فارابی: باتوجه به روش در نظر گرفته شده برای این تحقیق و 
استفاده از هرمنوتیک اسکینر ابتدا به زمینه های سیاسی و اجتماعی مؤلف اشاره می شود و 

کلیت اندیشه سیاسی و اجتماعی بررسی می گردد.
الف( زمینۀ سیاسی و اجتماعی عصر فارابی: عصر فارابی عصر هرج و مرج و تشتت و زوال بنیادهای 
سیاسی و اجتماعی جهان اسلام بود. در قرون سوم و چهارم هجری، وجود فرقه های اسلامی، 
اعم از کلامی و فلسفی، و نیز اختلاف میان ارباب مذاهب اسلامی از تسنّن و  تشیع، موجب 
از  مذاهب  و  فرقه ها  از  بسیاری  مجادلات  بود،  فرهنگی شده  و  فکری  و هرج و مرج  پریشانی 
به خود گرفته  و رنگ خشونت  و محاجّه در محافل روشن  فکری خارج شده  صورت بحث 
بود. افزون بر این، در بسیاری از موارد، دفاع از حریم دیانت پوششی بود برای قدرت طلبی ها 
دین  از  حمایت  مدعیان  کسانی که  نفسانی  امراض  دیگر  و  ثروت اندوزی ها  و  خودنمایی ها  و 
بودند. بنابراین، در این دوران یکپارچگی جهان اسلام از میان رفته است و هم زمان با خلافت 
عبّاسیان در بغداد، امویان در اندلس و فاطمیان در مصر نیز هرکدام مدعی خلافت و امارت 
مؤمنان بودند، چنان که در همین عصر »بنی همدان« در شام و عراق، »صفّاریان« در شرق 
و »آل بویه« در شمال قلمرو اسلامی، هریک دولتی مستقل تشکیل داده بودند. نژادپرستی 
اعراب و قهر و غلبۀ خلفا موجب انگیزش نهضت ها و شورش هایی علیه آنان در قلمرو خلافت 
شده و وضعیت سیاسی جهان اسلام رو به زوال و دولت های مرکزی را پیش ازپیش ضعیف و 
آسیب پذیر ساخته بود )ناظرزاده کرمانی، 1376 :107(. بنابراین، فارابی نخستین اندیشمند 
دورۀ اسلامی است که باتوجه به آغاز بحران خلافت و در زمان اوج گیری بحث دربارۀ جانشینی 
پیامبر اسلام با تکیه بر دستاوردهای اندیشۀ فلسفی  اسلام، به ویژه با نوشتن ارجمندترین 
وارد شد.  اسلامی  نظام حکومتی  به بحث عقلی دربارۀ  فاضله  اهل مدینۀ  آرای  کتاب خود، 
در همین ارتباط و دربارۀ زمینۀ سیاسی عصر فارابی نزدیک به چهارصدسال پس از آن ابن 
مطلقه  وارد سلطنت  تدریج  به  اهل سنت  از خلافت ظاهری  دوران  این  خلدون گفت: »در 
می شویم )ابن خلدون، ج 1، 1336: 378( .  بنابراین، مختصات جامعۀ اسلامی عصر فارابی، 
از حیث مسائل درونی و بیرونی، ویژگی های زیر را دارد: الف( ویژگی های درونی: 1. ضعف 
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حکومت مرکزی و تشکیل حکومت های کوچک و مستقل2. بحث و مجادله حکما و متکلّمان 
3. زوال اخلاق صاحبان قدرت 4. نابسامانی مذهبی و وجود فرقه های شبه مذهبی، همچون 
مزدکیان و بوداییان. این عوامل درونی وضعیت نابسامان سرزمین های اسلامی را در پی داشت. 
ب( عامل بیرونی فضای علمی یونان و تأثیرات این فضا بر مسلمانان بود )فارابی، 1385: 2(. 

      در مجموع، باید گفت فارابی در زمانی می زیست که ازیک سو، تشتّت و نابسامانی اجتماعی 
جامعۀ اسلامی را فرا گرفته بود و ازسوی دیگر، بنیان های دینی متزلزل شده و اخلاق رو به 
زوال نهاده بود. باتوجه به همین مسایل، دغدغه های ذهنی وی، که از اندیشه های او سرچشمه 
می گیرد، عبارت اند از:1. پایه ریزی علوم برای حفظ دین 2. زمینه سازی برای ورود اخلاق در 
جامعه 3. ارائۀ راهی برای تقویت حکومت اسلامی متمرکز و سامان بخشیدن به نظام اجتماعی 

مسلمانان )آزاد ارمکی، 1374: 221(.
     فارابی در چنین فضای سیاسی و بحران حکومت مشروع جانشینی پیامبر، اندیشۀ 
سیاسی خود را ارائه نمود. براین اساس، بیشتر اندیشۀ سیاسی فارابی دربارۀ مدینۀ فاضله و 
حاکم یا رئیس مدینۀ فاضله بود و اجزای اندیشه اش هم در حول همین بحث شکل می گیرد 

و به نوعی، او به ادامۀ حکومت نبوی علاقه داشت. 
که  شرحی  باتوجه به  فارابی،  سیاسی  اندیشۀ  فارابی:  سیاسی  اندیشۀ  در  حاکم  ب( 
پیش تر داده شد، عموماً به مدینۀ فاضله وانواع مدینۀ غیر فاضله و جایگاه رئیس مدینۀ فاضله 
و دیگر رؤسای مدینه اختصاص داده شده است. از نظر فارابی نظام سیاسی مطلوب نظامی 
است که در راستای سعادت برین و اخروی انسان باشد. چنین نظام سیاسی، که وی آن را 
مدینه فاضله می داند، یک نظام سلسله مراتب سیاسی منطبق بر نظام کیهانی است. در این 
نظام سیاسی فیلسوف یا رئیس اول مسئولیت هدایت جامعه را برعهده دارد و در رأس هرم 
اجتماعی واقع شده است. پس از وی قدرت به صورت سلسله مراتبی در جامعه توزیع می شود 

و توده های مردم در قاعدۀ جامعه قرار دارند )مهاجرنیا، 1383(. 
     فارابي در همه جا دولت خویش را به ارگانیسم موجود زنده تشبیه مي کند و معتقد 
است مدینۀ فاضله اجزا و مراتبي دارد که هرکدام کار ویژه اي دارند که هم به صورت واحد و 
هم درمجموع، تمام اجزا براي حفظ و بقاي کلیت نظام سیاسي فعال اند. در بین اجزاي نظام 
سلسله مراتبي برقرار است، همان طوري که در بدن آدمي برخي از اجزا، نظیر "قلب " که نقش 
موتور حرکت بدن را برعهده دارد، به دلایل کارکرد و نقش اساسي خود، بر دیگر اجزا و اعضا 
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برتري دارند و برخي نقش پایین تري دارند، در مدینه نیز برخي از اجزا بر برخي دیگر ریاست 
دارند )فارابی، 1991: 120(، با این تفاوت که در ارگانیسم موجود زنده، اعضا و کارویژه هاي 
آن ها به صورت طبیعي است؛ ولي در مدینه، اعمال و رفتار اعضاي آن به صورت ارادي است. 
شباهت مهمي که ارگانیسم مدینه با بدن موجود زنده دارد، آن است که بین اعضاي آن ها 
ارتباط و انسجام دروني وجود دارد و درنهایت، کارویژه ها به یک هدف واحد مي رسند و آن، 

بقا و دوام کلیت نظام بدن یا مدینه است.
افزون براین، معلم ثاني نظام مدینه را به نظام هستي تشبیه مي کند و نقش حکومت و مدبر 
مدینۀ فاضله را همانند نقش مدبر هستي در تدبیر عالم مي داند: "مدبر تلک المدینه شبیه 
بالسبب الاول الذي به وجود سائر الموجودات ". همان طوري که سبب اول نقش ایجاد، خلق 
و تدبیر و رعایت مصلحت و حفظ مراتب عالم را برعهده دارد، رئیس اول ،فارابي، نیز همین 
نقش را در صحنۀ اجتماع مدني عهده دار است و اگر عضوی از آن مختل گردد، اوست که برای 
برطرف کردن آن به او مدد می رساند. وی که از طریق عقل و حکمت به عقل فعال متصل 
می شود و با دریافت فیض الهی سبب تکوین و تنظیم امور و رفع کننده اختلال است )ماجد، 
1388: 20-21(. او پس از ایجاد و سامان دادن مدینه، موظف است تدبیر جامعه را نیز برعهده 
گیرد. وي باید جامعه را با حقوق، وظایف و ارزش هاي فاضله آشنا کرده و مصالح عمومي را در 
نظر بگیرد و براي نیل به سعادت، زمینۀ "تعاون " و مشارکت عمومي را در سرنوشت سیاسي 

فراهم آورده و بر مقتضاي عدالت مشي کند.
ازاین رو، در بحث مدینۀ فارابی با وجود توجه به اجزای دیگر به دلیل اصالت علم و دانایی 

اساسی ترین و محوری ترین مسئله ریاست و رهبری است )فارابی، 1379: 252 و 260(.
پ( نظم و امنیت اجتماعی در اندیشۀ فارابی: هدف اصلی و نهایی که در فلسفۀ فارابی طراحی 
شده است، به سعادت رسیدن است، ولی این موضوع جز در مدینۀ فاضله و زندگی اجتماعی و 
مدنی ایمن و امن امکان پذیر نیست. انسان در مدینۀ فاضله و در ارتباط با دیگران می تواند به 
کسب فضایل اخلاقی نایل شود. فارابی در یکی از عالی ترین فرازهای اندیشۀ ضروری خویش، 
امنیت را ازجمله خیرات عمومی دانسته و یکی از معانی عدالت را تقسیم مساوی و مبتنی بر 
استحقاق این خیرات در بین مردم می داند. از دیدگاه فارابی این خیرات و خوبی که متعلق به 
همۀ مردم است عبارت اند از: امنیت، سلامت، کرامت مراتب و همۀ خیرات که در آن ها شریک 
شد، باید تمام اهل مدینه، به طور مساوی، از آن بهره مند گردد )فارابی، 1961: 58، 141، 142(. 
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به نظر فارابی در مدینۀ فاضله اصل تعاون ضامن قوام و بقای هر مدینه از هر جنسی و فصل ممیز 
جامعۀ مدنی از دیگر اجتماعات انسانی است و برعکس، اصل تضاد و تغالب در مدینه های غیر 
فاضله رایج است )فارابی، 1955: 96(. در مدینه های متضاد یا غیر فاضله، تغالب و چیرگی فرد بر 
فرد دیگر یا قوم بر قوم دیگر است و اهالی آن خیرات و منافع جامعه را با غلبه و زور می ربایند و 
هر انسانی هر خیر و منفعتی را فقط برای خود می خواهد و با زور و تغلب هر خیر و منفعت که 
متعلق به دیگری است را می خواهد به دست آورد. بنابراین، مدینۀ فاضلۀ فارابی براساس همکاری 
و وحدت میان اعضا و با ساختاری سلسله مراتبی سازماندهی می شود که برقراری مناسب این 
ساختار و تنظیم هرجزیی در سر جای خود، جامعه را به سوی نظم و امنیت می برد ) ابوالحسنی، 

.)36 :1387
فارابی یکی از راهکارهای حفظ امنیت را مقابله با متمردان و عصیان گران حکومت از راه 
از راه آموزش فضایل و ارزش های نظری در بین  تا  آنان می داند  آموزش و تأدیب و تربیت 
فارابي نوابت را، که برخلاف دیگر شهروندان، نظم، فضایل و  یابد.  انتشار  امت ها و مدینه ها 
ارزش هاي حاکم را نپذیرفته و گردن نمي نهند، شایستۀ آن می داند که فقط با اجبار تأدیب 

شوند تا ارزش ها و انتظام حاکم بر جامعه را پذیرا گردند )اخوان کاظمی، 1388: 96(. 
بنابراین، همان طور که در سطور پیشین گذشت، با اینکه فارابی اندیشمند سیاسی مربوط 
به دوران قدیم است، ولی به امنیت نرم افزاری، به ویژه امنیت اجتماعی، نگاه ویژه ای دارد، 

چنان که در اندیشۀ امنیتی او اتحاد، نظم و آموزش از عناصر مهم تلقی می شوند.
از آن جهت،  امنیت هم توجه شده است.  به بخش سخت افزاری  فارابی  فاضلۀ  در مدینۀ 
قدرت نظامی و رزم برای برقراری امنیت جایگاه ویژۀ خود را دارد و برای حفظ بقا و ادامۀ 
از مدینه  برای حفاظت و حراست  نیز ضروری است. همچنین، وی به ضرورت سپاه  حیات 
می رسد. او این بخش جهادي را شامل دو گروه می داند که مسئولیت گروه اول، جنگ و دفاع 
در برابر دشمن خارجي و مسئولیت گروه دوم، حراست و حفاظت از نظم داخلي و برقراري 

قانون است )همان(.
افزون بر این، فارابی درکتاب های فصول المدنی پس از بحث جهاد و ضرورت حفظ پاسداری 
یازده جنگ را شرح می دهد  امنیت به موضوع جنگ و جهاد می پردازد.  از مدینه و نظم و 
با  که  جنگ هایی  و  دفاعی  جنگ های  است.  جابرانه  مورد  چهار  و  عادلانه  مورد  هفت  که 
هدف احقاق حق و سرکوب دشمنان مدینه فاضله صورت پذیرد را »جنگ های عادلانه« و 
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جنگ هایی که با غایت متغلبانه و استیلا ترتیب داده شود یا ناشی ازخشم، هوی وهوس باشد 
را ناعادلانه می شمارد.

ت( نقش حاکم در برقراری امنیت در اندیشۀ سیاسی فارابی: باتوجه به زمینۀ سیاسی و اجتماعی 
عصر فارابی، حاکم اصلی ترین و مهم ترین گزاره اندیشۀ سیاسی فارابی است که تمام خیرات 
و نیکی های جامعه به وی وابسته است. به باور فارابی، رئیس مدینۀ فاضله به لحاظ وجودی 
بر مدینه تقدم دارد و مدینۀ فاضله در سایۀ او امکان تحقق می یابد. بدین صورت، قوام مدینۀ 
فاضله به رئیس اول است. رئیس اول کامل ترین جزء مدینه است. فارابی وظیفۀ حاکم )رئیس 
اول( را به وظیفۀ طبیب تشبیه می کند و وظیفۀ سالم نگهداشتن و دفع بیماری ها را برعهده 
دارد و اعضای فاسد شده را جراحی و قطع می کند. تا فساد و بیماری اعضای دیگر را مبتلا 
نکند )فارابی، 1382: 43(. ازاین رو، هرگاه عضوی از اعضای نظام سیاسی مختل گردد، حاکم 
باید برای برطرف کردن آن اختلال بکوشد. اینجاست که وی پنج نوع وظیفه را در قبال آن ها 

برای دولت پیشنهاد می کند که در رأس آن ها اصلاح و تربیت است. 
در کتاب سیاست المدینه به این قضیه چنین اشاره شده است: بر رئیس مدینۀ فاضله لازم 
است که همۀ افراد و اعضای گروه ها را جست وجو کرده و حالات آن ها را بررسی نماید و هر 
گروه را با روشی که مناسب باحال آن هاست معالجه و اصلاح کند. حال به وسیلۀ اخراج از 
جامعه و مدینه یا از راه کیفر یا به زندان و حبس انداختن آنان یا اینکه آنان را به کاری مشغول 
کردن، اگرچه کار مفید هم نکنند ) فارابی، 1964:106(. بنابراین، رئیس مدینۀ فاضله با اتصال 

به عقل فعال چنین قدرت و قوه ای دارد که می تواند منشأ قوام و نظم جامعه شود.
براساس طرح حکومتی فارابی، رئیس و حاکم مدینه، با کمک دستیاران نظامی در وزارت 
بلند مدت  برنامه ریزی کوتاه مدت،  برای بخش جهادی،  از فضیلت فکری  استفاده  با  و  جنگ 
یعنی  و صاحب الجیش،  قیودالجیش  که  می کند  تأکید  ازاین رو،  می دهد.  انجام  راهبردی   و 
فرمانده سپاه، از فضیلت فکری برخوردار باشد تا در تصمیم گیری بتواند اخلاقیات را لحاظ 
کرده و قادر به تحریص اقسام فضایل و شجاعت مجاهدان و پاسداران باشد )فارابی، 1955: 
127-130(. فارابی نقش فرماندهی سپاه را برای حاکم مدینه قایل است و تصریح می کند 
رهبر فاضل از سلامت و قدرت جهاد برخوردار باشد. وظیفۀ تحکیم و تثبیت فضایل و ترویج 
ارزش ها و تقسیم کارها و صنایع و توزیع قدرت و امکانات در داخل و نیز حفاظت از کلیت نظام 
در برابر دشمن خارجی را برعهده دارد. فارابی دربارۀ ماهیت اقتدار نظامیان بر این باور است 
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که سه عامل موجب قدرتمندی سربازان و سپاهیان می شود: 1. در وهلۀ نخست، قدرت سپاه 
وابسته به قدرت و اقتدار رهبران سیاسی است؛ 2. در زمان های جنگ و صلح راهبرد و تدابیر و 
تاکتیک های نظامی داشتن؛ 3. برخورداری از فضایل فکری برای آن بخش که وظیفۀ حفظ و 
حراست و انتظام و برقراری قانون در جامعه را برعهده دارند. فارابی در ادامه و در فصول المدنی 
دربارۀ انواع و شیوه های جنگ داخلی و خارجی و به دو گونه عادلانه و ظالمانه و تقسیم بندی 

آن ها سخن گفته است )مهاجرنیا، همان(.
در مجموع، می توان گفت مدینۀ فاضله، نظام، ایمنی و آرامش خود را  به وسیلۀ دانش و 
حکمت یا به عبارتی، سیاست فاضله که با حضور رئیس فاضله به مثابۀ واضع قانون و مجري 

آن به دست می آید.

که  در عصری می زیست  امام خمینی)ره(  )ره(:  امام خمینی  اندیشه سیاسی  امنیت در   .4
سرچشمۀ تحولات فکری و اجتماعی بود. این تحولات بر اندیشۀ سیاسی امام تأثیر گذاشت. 
افزون بر آن، امام خمینی)ره( به عنوان مرجعی عالیقدر و فقیه در مذهب شیعی جهت گیری 
سیاسی و اجتماعی و به نوبۀ آن راهبرد امنیتی خود را بر پایه ای اسلامی و الهی و همگام با 
تحولات سیاسی و اجتماعی روز ارائه داده که ما در این بخش می کوشیم این دو وجه را در 

اندیشۀ امنیتی معمار کبیر انقلاب و در تفاوت با فارابی نشان دهیم.
به  دورانی  در  )ره(  خمینی  امام  خمینی)ره(:  امام  عصر  اجتماعی  و  سیاسی  زمینۀ  الف( 
نبرد  بین المللی  تحولات  عرصۀ  در  که  کرد  ظهور  بزرگ  انقلاب های  از  یکی  رهبر  عنوان 
قدرت های بزرگ شرق و غرب و رقابت در حوزه ایدئولوژیک در قالب نظام های سوسیالیستی 
به مرور زمان  نظامی شکل می گیرد. همچنین،  و  و سرمایه دارای و مسابقه های تسلیحاتی 
با افول و فروپاشی شوروی شاهد تحکیم وگسترش نظام های دموکراتیک در عرصۀ جهانی 
هستیم و حتی در فضای فکری و فلسفی پس از سال 1969 با ظهورعصر پست مدرنیسم و 
جهانی شدن هم زمان می گردد. در این دوران، مباحثی مثل شهروند و جامعۀ مدنی جهانی 
از انقلاب مشروطیت  درحال مطرح شدن است )کیت نش، 1378(. در عرصۀ داخلی پس 
این دستاورد در دوران حکومت  اساسی مطرح می شود که  قانون  مباحثی مثل دمکراسی، 
پهلوی اول و دوم، به تدریج، رو به زوال می رود. بدیهی است که امام خمینی)ره( در چنین 
شرایط و تحولاتی، اندیشۀ سیاسی خود را از پارادایم سنتی که فارابی مطرح می کند فراتر 
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می برد. اندیشه ها و نظریات امام خمینی)ره( ضمن تأکید بر مبانی فقهی و شرعی برگرفته از 
تحولات جاری و ساری عصر خویش است. در حقیقت، می توان گفت این یکی از خاصیت های 
مکتب کلامی و فقهی شیعه است که فرد صاحب نظر یا همان مجتهد جامع الشرایط می تواند 
برای مسائل محدثه روز با استفاده از عقل و باتوجه به کتاب و سنت نظریات جدید ) فتوا( را 

بدیع و مطرح کند ) فیرحی، 1384(. 
امام خمینی)ره( باتوجه به تحولات دوران خود، هم در فضای جدید سیاسی و اجتماعی 
دو  بر  تکیه  با  و  فقیه  ولی  رهبری  با  اسلامی  حکومت  اندیشۀ  و  نظریه  خارجی  و  داخلی 
از  پیش  زمان  در  فقیه  ولی  مقولۀ  باید گفت  استوار می کند؛ هرچند  مردم  و  منبع شریعت 
امام خمینی)ره( هم ارائه می شود، ولی جامع ترین وکامل ترین بحث دراین ارتباط توسط امام 
خمینی)ره( ارائه شده است؛ چراکه امام می خواهد در عین توجه به حکومت صدر اولیۀ اسلام 
به حاکمیت مردم در حکومت اسلامی و رابطۀ این دو گریزی هم بزند و وظایف و ماهیت ولی 

فقیه را به شکل بارز و دقیقی مشخص کند )شکوری، 1387: 4(. 
دو  با  غیبت،  زمان  در  فقیه،  یا  دراین زمینه می فرماید: »حاکم  امام خمینی)ره(  حضرت 
ویژگی عدالت و علم همۀ اختیارات پیامبر و ائمۀ اطهار، بجز عصمت در تصدی امور، را دارد 
و این گونه نیست که اختیارات فقیه در دایرۀ محدودی باشد« )امام خمینی)ره(، 1387: 61(. 
یا دربارۀ نقش مردم در جمهوری اسلامی ایران می فرماید: »حکومت جمهوری اسلامی ایران 
از رویۀ پیامبر اکرم)ص( و امام علی)ع( الهام خواهد گرفت و نیز شکل حکومت با مراجعه به 
آرای ملت تعیین خواهد شد. بنابراین، برپاداشتن جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلامی و 
متکی به آرای ملت است )امام خمینی)ره(،1361، ج3: 27(. همچنین، امام خمینی)ره( دربارۀ 
محتوای دینی- مردمی بودن دین اسلام می فرماید: »ما خواستار جمهوری اسلامی می باشیم؛ 
جمهوری شکل و فرم حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم که قوانین 
اسلامی است )همان، ج 4: 157(. بنابراین، باتوجه به این دو نکته که از سیرۀ سیاسی امام 
خمینی)ره( گفته شد می توان گفت که امام)ره( در چهارچوبی نظریات و اندیشۀ سیاسی خود 

را مطرح کرده است که هم زمان مردم و مذهب و حاکم اسلامی درآن جای می گیرد.
ب( اندیشۀ سیاسی امام خمینی )ره(: نگرش امام خمینی)ره( به سیاست مرتبط با نگرش او 
به انسان و ابعاد وجودی او، ضرورت راهیابی اش به سوی سعادت راستین و حقیقی از طریق 
تهذیب، سلوک، تزکیه، تعلیم و تربیت، ارتباط انسان با جهان هستی، به ویژه با انسان های 
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دیگر، و برخورداری او از یک سرنوشت مشترک جمعی و درنتیجه، بروز و ظهور سیاست در 
بین انسآن هاست. از این رو، سیاست در نگاه امام خمینی )ره( همان راه بردن به موازین عقل، 
عدل و انصاف و... است. معمار کبیر انقلاب اسلامی سیاست را برای هدایت، حفظ مصالح و 
تأمین صلاح و سعادت حقیقی آن ها می داند که چنین سیاستی مدنظر پیامبر اکرم )ص( بوده 
است، ولی سیاست به این معنا که جامعه را به آنجایی که صلاح جامعه و صلاح افراد است 
با لفظ سیاست ثابت شده است )امام  راه ببرد و هدایت کند، در روایات ما برای نبی اکرم 

خمینی)ره(، 1378، ج13: 44(.
و  الهی،  غیر  سیاست صحیح  اسلامی،  سیاست  نوع  سه  به  را  سیاست  خمینی)ره(  امام 
سیاست شیطانی تقسیم می کند. از نظر ایشان برتری با سیاست اسلامی است. این سیاست 
الهی است که جامع تمام بخش ها و زوایای زندگی انسان می باشد. به تعبیر دیگر، همان ارادۀ 
جامع انسان و جامعه در صراط مستقیم است. در مقابل، از دیدگاه ایشان سیاست شیطانی 
را اساساً سیاستی باطل است و سیاست صحیح و انسانی را متوجه یک بعُد از ابعاد انسانی 
مربوط  انسان  مرتبۀ حیوانی  به  را هر دو  ایشان سیاست شیطانی و صحیح  نظر  از  می داند. 
محدود  را  انسانی  سیاست صحیح  و  می کشد  لجن  به  را  انسان  شیطانی  سیاست  می شوند. 
می سازد، در نتیجه، هر دو انحراف از صراط مستقیم اند )فتحی، 1388: 63(. دربارۀ سیاست 
الهی یا راستین از نظر امام خمینی )ره( باید گفت که این سیاست افزون بر خصایص مطلوب 
سیاست این جهانی، بر معنویت و تأمین سعادت اخروی نیز تأکید دارد. اجرای قوانین بر معیار 
قسط و عدل و جلوگیری از ستمگری و حکومت جائرانه، بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع 
از فساد و فحشا و انواع کجروی ها و تأمین آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی 

است )امام خمینی)ره(، 1378، ج 21: 405(. 
     براین اساس، وقتی مباحث امنیتی و نظم اجتماعی در دل این اندیشه قرار می گیرد 
پایه آن دارای ماهیتی الهی و هدف آن تضمین آرامش و سعادت واقعی برای انسان تعریف 
شده است. چهارچوب برقراری امنیت الهی و مردمی می شود که برنامه ریزی آن در چارجوب 

هنجارها و موازین الهی و پایگاه مردمی می باشد.
پ( رابطه مردم و حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(: همان طور که گفته شد 
امام خمینی)ره( باتوجه به زمینه ها و پیش زمینه های داخلی و خارجی، برخلاف اندیشمندان 
کلاسیک اسلام مانند فارابی، فقط به بحث حاکم نپرداخته است، بلکه به نقش و جایگاه مردم 
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و رابطۀ این دو توجه داشته است و این امر موجب شده که ایشان، برخلاف فارابی، در برقراری 
امنیت فقط نقش حاکم را در نظر نگیرد، بلکه مردم و حمایت مردمی از حکومت را هم مدنظر 
خود قرار دهد. چنان که ایشان در آستانۀ تشکیل حکومت اسلامی می فرماید: »رژیمی که به 
جای رژیم شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه است که شبیه آن رژیم در دمکراسی غربی نیست 
و پیدا نخواهد شد. ممکن است دمکراسی مطلوب ما با دمکراسی ای که در غرب هست مشابه 
باشد، اما آن دمکراسی که ما می خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دمکراسی اسلام 
کامل تر از دمکراسی غرب است« )امام خمینی)ره(،1361، ج3: 13(. یا دربارۀ جایگاه مردم 
می فرماید: »ما بنا نداریم که یک تحمیلی را به ملت مان بکنیم؛ ما تابع آرای ملت هستیم. ملت 
ما هرطوری رأی داد، ما هم از آن تبعیت می کنیم، ما حق نداریم، خدای تبارک تعالی جق 
نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملت مان یک چیزی را تحمیل بکنیم 
)امام خمینی)ره(، همان، ج 4: 113(. اسلام در رابطۀ میان دولت و زمامدار و ملت ضوابطی 
تعیین کرده است و برای هریک در برابر دیگری حقوقی مشخص کرده است که در صورت 
رعایت آن هرگز رابطۀ مسلط و زیر سلطه به وجود نمی آید. اساساً حکومت کردن و زمامداری 
در اسلام تکلیفی الهی است که فردی در مقام حکومت و زمامداری گذشته از وظایفی که بر 
همۀ مسلمانان واجب است، یک سلسله تکالیف سنگین دیگری نیز بر اوست که باید انجام 
پایمال  یا  بر دیگران  یا فرد، وسیلۀ قهر و بزرگی  افراد  دهد. حکومت و زمامداری در دست 
کردن حقوق ملت به سود خود نیست. هر فرد از افراد ملت حق دارد به صورت مستقیم در 
برابر دیگران، زمامدار مسلمانان را استیضاح و از او انتقاد کند و او نیز باید پاسخ قانع کننده ای 

بدهد )افروغ،1380: 106و107(.  
      می توان گفت حکومت دلخواه امام خمینی)ره( دو مبنا دارد: 1. مبنای شرع که مبنایی 
برای مشروعیت بخشی به نظام سیاسی براساس ارزش های دینی مورد پذیرش جامعه است؛ 
2. مبنای عقل که همان مقبولیت و کارآمدی نظام سیاسی است )نامدار، 1376: 215 (. این 
دو مبنا برای تعیین سرنوشت و سعادت انسان است. ازاین رو، امام خمینی )ره( معتقد است 
باید جایگاه مناسبی در ساختار نظامی  انسان برای تأمین سعادت  که حق و میزان دخالت 
و سیاسی پیدا کند تا حکومت کارآمدی و مقبولیت اجتماعی مستحکم تری بیابد. بنابراین، 
ایشان به استقرار یک جمهوری اسلامی و حکومتی متکی به آرای عمومی معتقد است، که 

شکل نهایی حکومت باتوجه به شرایط و مقتضیات توسط خود مردم تعیین می شود.
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پ( نظم و  امنیت  اجتماعی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی )ره(: امام خمینی)ره( باتوجه به 
رویکرد سیاسی خود که برگرفته از مبانی هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی در 
مبانی دین اسلام است، بعُد اصلی امنیت را انسانی و اخروی دانسته و امنیت این جهانی در 
این ها مقدمه ای  )ره( همۀ  امام خمینی  از دیدگاه  برای آن می داند.  ابعادش مقدمه ای  تمام 
است که آرامشی در بلاد پیدا شود و در پی این آرامش سیری روحی پیدا شود، هدایتی به 
سوی خدا پیدا شود، آن چیزی که اساس سیرالله است، توجه به خداست، همۀ عبادات برای 
اوست، همۀ زحمات انبیا، از آدم تا خاتم، به این معناست که سیر الله باشد )امام خمینی)ره(، 

1378، ج 5: 19(. 
می توان گفت که نگاه امام خمینی)ره( به امنیت نگاهی کلان و عمیق است و به شکل 
ظاهری بسنده نمی کند و بر ماهیت نظم تأکید بیشتری دارد. براین اساس، امام خمینی)ره( 
نفس و درون انسان را منشأ خیر وشر انسان و جامعۀ انسانی می داند. امام خمینی )ره( می 
فرماید: »همۀ گرفتاری ها از انانیت انسان است. تمام جنگ های عالم از این انانیت انسان پیدا 
می شود. مؤمنان باهم جنگ ندارند. اگر جنگی باشد بین دونفر، باید بدانند که مؤمن نیستند. 
وقتی که ایمان نباشد و توجه همه اش برای خودش باشد، هیاهو از اینجا برپا می شود. این 
جنگ همه بین انانیت هاست. این انانیت در اولیا نیست. جنگ هم در اولیا نیست« )ره پیک، 
1389 :115(. بنابراین، می بینیم که اصلی ترین عامل در برقراری امنیت از دیدگاه امام)ره( 
و  بی نظمی  هرنوع  )ره(  خمینی  امام  ازطرف دیگر،  ولی  نرم افزاری(،  )نگرش  است  معنویت 
قانون شکنی را، حتی در قبال حکومت های ظالم، مجاز نمی داند )امام خمینی)ره(، 1361، ج 
4: 53 - 54(؛ به گونه ای می توان گفت که برای امام خمینی)ره( ماهیت نظم و امنیت بسیار 

مهم است، ولی نظم در حکومت های طاغوتی را هم بر بی نظمی و ناامنی ترجیح می دهد.
     دربارۀ امنیت اجتماعی، امام خمینی)ره( مبنا را برقرای عدالت اجتماعی و مبارزه با 
هرگونه تبعیض و نابرابری می داند؛ چنان که معتقد است از جامعه ای که به شدت نامتعادل و 
اختلافات طبقاتی در آن چشمگیر است، نمی توان انتظار داشت امنیت اغنیا محفوظ بماند؛ 
درآمدهای  نظاره گر  مزایا،  و  حقوق  حداقل  با  کارمندان،  و  کارگران  داشت  انتظار  نمی توان 
کلان و اقدام های استثمارگرانه و سودجویانۀ صاحبان قدرت و ثروت باشند و آنان بی هیچ 
انتظار  نمی توان  آورند.  فراهم  را  غارتگران  آن  نیاز  مورد  فنی  و  اداری  سالم  خدمات  توقع، 



25

نظم و امنیت اجتماعی در اندیشۀ فارابی و امام خمینی )ره(/ سیدجواد امام جمعه زاده

داشت کاخ ها و منازل مجلل در تیررس نگاه حسرت بار محرومان باشد و خودرو های اشرافی و 
هزاران قلم کالاهای لوکس و گران قیمت هر لحظه شعلۀ نیاز را دامن زند و آتش آن دامن گیر 
جامعه نگردد. طبیعی است در این شرایط امنیت و سلامت روابط اجتماعی به خطر می افتد 
و متأسفانه در این هنگام، فقط غارت گران آسیب نمی بینند، بلکه زیان اصلی متوجه اقشار 
و گروه هایی است که در این عرصه در دور باطل انحراف گرفتار نیامده اند. بنابراین، مدافعان 
و طالبان نظم و امنیت باید پیش از هرچیز با این شرایط و زمینه ها به مقابله برخیزند، والا 
جست وجوی امنیت سرابی را ماند که تشنگان بی قرار را عطش فزون آرد )همان، ج  160، 

ص 243، 1361/5/17(.
     امام خمینی)ره( در چهارچوب همین نگرش اجتماعی خود به رابطۀ قانون ) قانون 
برگرفته از شرع وعقل( و امنیت می پردازد و می فرماید: »همه روی مرز قانون عمل بکنید. 
اگر همه روی مرز قانون عمل بکنند اختلاف دیگر پیش نمی آید. ایشان حکومت جمهوری 
اسلامی را حکومتی مبتنی بر قانون و عدل الهی دانسته و به اعتقاد ایشان همه در سایۀ قانون 
به امنیت کامل به سر می برند و هیچ حاکمی حق ندارد برخلاف مقررات و قانون شرع مطهر 

قدم بردارد« )امام خمینی)ره(، ولایت فقیه: 62، نگاه نرم افزاری(. 
افزون  بر این، امام خمینی)ره( نگاه سخت افزاری به حوزۀ امنیت و نظم اجتماعی داشته 
است و وجود نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی قوی را ضرورتی اجتناب ناپذیر می داند که 
و  نظامی  نیروی  از  بی نیاز  هیچ کشوری  است.  گرفته  قرار  نیز  دینی  آموزه های  تأکید  مورد 
ارتش نیست، ولی ارتش باید پاسدار استقلال و امنیت کشور باشد، نه حافظ یک دیکتاتوری 
یا  امام، ج 5: 384(.  مستبد و مطرود تمام ملت و مأمور قتل عام فرزاندان کشور )صحیفۀ 
در جایی دیگر می فرماید: »قوای مسلح از ارتش، سپاه و ژاندارمری و شهربانی تا کمیته ها 
و بسیج عشایر ویژگی خاص دارند ... اینان بازوان قوی و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران و 
نگاهبان سرحدات و راه ها وشهرها و روستاها و بالاخره نگهداران امنیت و آرامش بخش به ملت 
می باشند، می بایست کانون توجه ملت و دولت و مجلس  باشند )امام خمینی)ره(، 1378، ج2: 
432(. امام خمینی)ره( در پیوند با بحث بالا و موضوع سازمانی و مدیریتی نیروهای مسلح 
تخلف از نظم تشکیلاتی نیروهای نظامی را مجاز نمی شمارند. ایشان کسانی که در کار نظام 
تشکیلاتی نیروهای نظامی و انتظامی خلل ایجاد می کنند را اشخاصی مخالف حیثیت مملکت 
و حفظ حیثیت ایران اسلامی را در گرو رعایت نظام تشکیلاتی توسط پاسداران و مأموران 
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نظامی و انتظامی می دانند: »من به شما برادران سفارش می کنم که حفظ نظم  را در پادگآن های 
خود بکنید؛ حفظ نظام را به همان طور که سابق بوده است بکنید. ... و همین طور راه ندهید کسانی 
را که می خواهند در نظام شما اخلال بکنند. این ها مخالف حیثیت مملکت ما هستند؛ شما حیثیت 
مملکت ما را خودتان باید حفظ کنید و حفظش به این است که نظام را حفظ کنید و آن چیزی که در 
قانون نظام است شما باید حفظ بکنید« )همان، ج  7، ص 24(. بنابراین، در جهت تدابیر امنیتی 
در حوزۀ سخت افزاری امام خمینی)ره( حتی به مباحث جزئی و قالبی وارد می شوند و برای 

نظم تشکیلاتی و سازمانی در نیروهای مسلح اهمیت بسیاری قائل اند.
با  مطابق  )ره(:  خمینی  امام  سیاسی  اندیشۀ  در  امنیت  برقرای  در  حاکم  نقش  ت( 
دیدگاه های امام خمینی)ره( و قانون اساسی سه نظریه برای مشروعیت سیاسی ولی فقیه به 
دست آمده است که عبارت اند از:1. نظریه های مشروعیت الهی 2. نظریۀ مشروعیت مردمی 3. 
نظریۀ مشروعیت دوگانۀ الهی و مردمی )کواکبیان، 1380(. می توان گفت ولی فقیه یا حاکم 
مورد نظر امام خمینی)ره( با یک هویت دینی و مردمی مشروعیت می یابد که او به عنوان 
جانشین امام عصر )عج( جایگاه پیدا می کند. ازاین رو، امام خمینی)ره( دربارۀ ولی فقیه و حاکم 
جامعۀ اسلامی می فرماید: »بهترین اصل در اصول قانون اساسی، این اصل ولایت فقیه است.« 
همچنین، دربارۀ شأن امنیتی این اصل می فرماید: من به همۀ ملت و به همۀ قوای انتظامی 
اطمینان می دهم که امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این 

مملکت وارد نخواهد شد )سالار، همان: 116(.
نهادی حکومت  تام  فقیه مظهر  ولی  و  اسلامی  ازآنجاکه حاکم  انقلاب       معمار کبیر 
اسلامی دانسته اند. در کتاب البیع می نویسد: »باقیماندن این احکام مقتضی ضرورت و حکومت 
و ولایتی است که والایی قوانین الهی را حفظ کند و متکفل اجرای آن گردد. حفظ نظام از 
واجبات مأکد است و این واجب جز با وجود والی و حکومت به انجام نخواهد رسید )بی تا، ج 
از نظر امام فقیه جامع الشرایط که به عنوان رهبر منتخب جامعه است،  2: 461(. بنابراین، 
ضامن اسلامی بودن نظام و کارکردهای آن در ابعاد داخلی و خارجی است که از طریق سازمان 

اجرایی، قضایی و تقنینی عملیاتی می شود. 
د( جایگاه مردم در نظم و امنیت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی )ره(: در ابتدا باید گفت 
اندیشۀ  امام خمینی)ره( هیچ تمایزی بین مردم و تمام گروه ها قرار نمی دهد و در سیره و 
ایشان هیچ گروهی را بر گروه یا طبقه و شأن دیگر برتری ندارد، چنان که می فرماید: »در 
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اسلام هیچ امتیازی بین اشخاص غنی و غیر غنی، اشخاص سفید و سیاه، اشخاص و گروه های 
مختلف سنی و شیعه، عرب و عجم، و ترک وغیر ترک وجود ندارند. امتیاز به مادیات نیست، 
امتیاز به دارایی ها نیست. باید این امتیاز ازبین برود و همۀ مردم علی السوائ هستند باهم و 

امتیازات تمام اقشار به آن ها داده می شود )امام خمینی)ره(، 1378، ج 6: 462-461(.
امام دربارۀ نقش حمایت و مشارکت  مردمی در عرصۀ سیاسی و تأثیر آن در برقراری 
امنیت و آرامش می فرماید: »آگاهی مردم و مشارکت و نظارت همگامی آن ها با حکومت 
)امام  بود«  خواهد  جامعه  در  امنیت  حفظ  ضمانت  بزرگ ترین  خود  خودشان  منتخب 
تحمیلی  یک  که  نداریم  بنا  »ما  می فرماید:  همچنین،    .)248  :4 ج  همان،  خمینی)ره(، 
به ملت مان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت 
خدای  نداریم،  ماحق  می کنیم.  تبعیت  آن  از  هم  ما  داد،  رأی  هرطوری  ما  ملت  هستیم، 
تبارک وتعالی حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملت مان یک چیزی 

تحمیل کنیم )امام خمینی)ره(، 1361، ج11: 34(.
     امام دربارۀ برجستگی نقش مردم در دوام و پایداری انقلاب و برقراری امنیت و آرامش 
در جامعه از کلمات تفاهم، خدمت و پشتیبانی استفاده می کند، چنان که می فرماید: »مردم 
را در صحنه حاضر نگه دارید که آنچه انقلاب و ایران را حفظ کرده حضور مردم در صحنه 
است. در تمام دنیا مردمی به خوبی مردم ایران پیدا نمی شود. امروز، مردم پشتیبان انقلاب 
و دولت هستند. پشتیبانی مردم از دولت به این خاطر است که دولت را اسلامی می داند و 
می دانند طرف داری از دولت طرف داری از اسلام است. این پشتیبانی را باید حفظ کنید« 
) امام خمینی)ره(،1378، ج 17: 453(. براین مبنا، امام خمینی)ره( معتقد است: »دولتی 
که پشتیبان ندارد شکست خواهد خورد. همۀ دولت هایی که در خارج شکست می خورند 
یا مال خودمان که دیدیم رژیم سلطنت به هم خورد، برای همین بود که تفاهم بین  ملت 
و رژیم نبود. این مسایل روی همین زمینه پیش آمد که دولت در مقابل مردم ایستاد و 
جبهۀ مخفی گرفت. ملت هم در مقابل دولت همین طور بود، وقتی این طور شد نمی تواند 
دوام داشته باشد، اما اگر ملت و دولت با هم دوست باشند و این ها خودشان را خدمت گزار 
آن ها بدانند و آن ها خودشان را پشتیبان این ها بدانند و این ها بدانند هردو به هم خدمت 
می خواهند بکنند یک چنین دولت و ملتی هیچ وقت شکست نخواهد خورد. بپرهیزید از 
اینکه از ملت جدا بشوید، شما را بخواهند جدا بکنند، ملت هم باید بپرهیزد از اینکه از شما 

جدا شود« ) همان، ج 9: 145(. 
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امام خمینی)ره( بر این باور بودند که همتای پشتیبانی مردم این است که مجلس، دولت 
و قوای مسلح در خدمت ملت، به ویژه قشرهای محروم، می باشند و جلب رضای خداوند را 
در این خدمت متقابل می بیند. هیچ قدرتی توانایی آسیب رساندن به این نظام مقدس اسلام 
را ندارد و اگر خدای نخواسته یکی از این دو یا هردو از خدمت متقابل دست بردارند، شکست 
جمهوری اسلامی و اسلام بزرگ، اگرچه در درازمدت، حتمی است. بنابراین، ترک این خدمت 
متقابل که به شکست اسلام و جمهوری اسلامی منتهی می شود، از بزرگ ترین گناهان کبیره 
است که باید از آن اجتناب شود. چنان که این از واجبات بزرگ است که باید به آن قیام 
خمینی)ره(  امام  اندیشۀ  در  براین اساس،   .)391  :17 ج  خمینی)ره(، 1378،  )امام  نمایند 
پشتیبانی مردم از دولت و تفاهم بین آنان ضمن آنکه یکی از مبناهای اصلی اندیشۀ سیاسی 

ایشان است از عوامل اصلی در برقراری امنیت و نظم اجتماعی نیز می باشد. 
برای  برای نقش فعال مردم در صحنۀ اجتماعی و سیاسی  امام خمینی)ره(  همچنین، 
برقراری امنیت اجتماعی اهمیت قائل می شود و می فرماید: »وقتی یک کشور آسیب می بیند 
که ملتش راجع به آسیب ها بی تفاوت باشد. تا این مردم را دارید خوف اینکه بتواند به شما 
آسیب برساند، هیچ، نداشته باشید )همان، ج 15: 365(. مردم نباید کنار بروند. اگر مردم 

کنار بروند، همه شکست می خوریم )همان، ج 18:  243(. 
باید  مردم  با  تفاهم  و  ارتباط  این  نیز  عملیاتی  درصحنۀ  )ره(  خمینی  امام  دیدگاه  از 
برقرار شود. نیروی انتظامی دولت اسلامی باید بر ایجاد و حفظ ارتباط دوستانه و برادرانه با 
انتظامی حافظان امنیت  شهروندان نظام اسلامی مراقبت داشته باشد. بی شک، نیروی های 
تمام  ولی نعمت  و  است  اسلامی  جامعه  موجب شکل گیری  وجودشان  که  مردمانی هستند 
بدل  واقعیت  به  زمانی  این حقیقت  ولی  اسلامی هستند،  نظام  و مسئولان  دست اندرکاران 
که  مهمی  عوامل  از  یکی  باشد.  شده  تأمین  انتظامی  نیروی  به  مردم  اعتماد  که  می شود 
می تواند چنین اعتمادی را موجب شود، رعایت اصل برادری و رفتار اسلامی با مردم است 
)همان، ج 15: 112(. ایشان رفتار اسلامی و عادلانه با مردم را به عنوان اصلی اسلامی به 
تمام مسئولان و نیروهای انقلابی گوشزد کرده است و آنان را از رفتارهای غیر عادلانه و غیر 
اسلامی با مردم پرهیز می دهند.امام)ره( رفتارهای غیر عادلانه و غیر اسلامی را نه تنها از نظر 
تعالیم اسلامی مردود می داند، بلکه موجب دلسری، بی اعتمادی و دور شدن مردم از نظام 

اسلامی برمی شمارد.
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     بنابراین، امام خمینی )ره( بر رابطۀ متقابل بین مردم و دولت و تفاهم بین آن ها و 
تکیۀ دولت بر مردم تأکید مؤکد دارد. ایشان پایۀ امنیت و نظم اجتماعی را ضمن پیش بینی 
سازمان و تشکیلات منضبط انتظامی و نظامی بر مردمی بودن حکومت استوار می کند. امام 
مؤلفه های نظم و امنیت اجتماعی را به گونه ای بر می شمارد که تمام مردم در آن صاحب 
جایگاه و امتیاز هستند و سامان اجتماعی را مردم محور به دور از هر تفاوت و تبعیض شکلی 

به شرح زیر تشریح می کند:
1- عدالت اجتماعی: برقراری عدالت در جامعه یکی از اهداف مهم حکومت پیامبران الهی 
امام  به شمار می آید.  امنیت اجتماعی  پایه های اساسی در  از  امامان معصوم است و یکی  و 
خمینی)ره( آن را پایۀ اولیه در جلب اعتماد مردم و موفقیت دولت ها می دانند و هدف بعثت ها، 
به طور کلی، بر این اصل قرار گرفته است که روابط اجتماعی عادلانه بین مردمان برقرار شود 
و با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان پذیر است، خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت 
شود، مانند رسول اکرم )ص( و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری 

نظام عادلانه اجتماعی را پیدا کنند )امام خمینی)ص(، ولایت فقیه :60(.
در  )ع(  علی  امام  حکومتی  روش  و  سیره  عنوان  به  عدالت  اهمیت  بر  خمینی)ره(  امام 
برقراری آرامش و تفاهم ملت و دولت اشاره می کند: »ما عدالت اسلامی را می خواهیم در این 
مملکت برقرار کنیم. اسلامی که راضی نمی شود حتی به یک زن یهودی که در پناه اسلام است 
تعدی بشود. اسلامی که حضرت امیر، سلام الله علیه، می فرماید: »برای ما چنانچه بمیریم، 
ملامتی نیست که لشکر مخالف آمده است و با فلان زن یهودیه ای که ملحد بوده است، خلخال 

را از پایش درآورده است )امام خمینی)ره(، 1361، ج 9: 42(.
2- امنیت مسکن و شغل: از دیدگاه اسلام و امام )ره(، امنیت تنها در مورد جان و مال و 
ناموس مردم خلاصه نمی شود، بلکه شامل تأمین شغل و مسکن و دیگر امنیت های اجتماعی 

نیز می باشد.
 امام خمینی )ره(  می فرماید: »اسلام ورود بدون اجازه به مسکن دیگران را ممنوع نموده 
و تعرض می داند. حتی نگاه کردن به داخل خانه و محل سکونت پوشیده شده مردم را جایز 
برسد، خونش  قتل  به  دفاع صاحب خانه  هنگام  به  متعرض،  اگر شخص  تاآنجاکه  نمی داند، 

مهدور است« )امام خمینی)ره(، تحریرالوسیله، ج1: 491(.
حضرت امام )ره( در فرمان هشت ماده ای به مسئولان نظام دربارۀ امنیت شغلی و دخالت 

نکردن در زندگی خصوصی افراد می فرماید:
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می گذرد،  چه  مردم  خانه های  داخل  در  که  نماییم  تفتیش  یعنی  کنیم،  ظلم  نباید  »ما 
این گونه  با  اسلامی  در حکومت  قمارخانه.  یا  و  کند  درست  عشرتکده  ندارد  هم حق  کسی 
امور مبارزه می شود. ما می خواهیم احکام خدا جاری شود. آن طرفش هست، این طرفش هم 
هست. آن طرف که نباید با مردم بدرفتاری کرد، نباید داخل منازل مردم ریخت، مردم باید 
در خانه هایشان مطمئن باشند، در زندگی شان، کسب و تجارت شان اطمینان داشته باشند. 
دولت اسلامی موظف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز، در سرمایه هایشان در کسب 
و کارشان. دولت حق ندارد به آن ها تعدی نماید و اگر کسی تعدی کرد تأدیب خواهد شد. و 
از آن طرف هم اگر کسانی که مخالف اسلام هستند بخواهند تجاهر به فسق نمایند، آن ها هم 

تأدیب خواهند شد)امام خمینی)ره(، 1378، ج 17: 162(.
3- مبارزه با مفاسد و انحرافات اجتماعی: یکی دیگر از راه های تأمین نظم و امنیت اجتماعی، 
مبارزه و برخورد جدی با فساد و انواع انحراف های اخلاقی و اجتماعی است. امام خمینی)ره( 
آن دسته از افرادی که انحراف اخلاقی دارند و جامعه را به فساد و تباهی می کشانند را به 
از  فاسد می کند و دست  را  و معتقد است آن که جامعه  عنوان غدۀ سرطانی معرفی کرده 
فسادش برنخواهد داشت، او را باید از جامعه جدا کرد؛ او یک غدۀ سرطانی است که جامعه را 
فاسد می کند )امام خمینی)ره(،  1386: 82(. امام خمینی)ره( در یکی دیگر از بیانات خویش، 
اعتیاد به مواد مخدر را به عنوان بلای خطرناک اجتماعی یاد کرده و نجات معتاد از چنگال 

آن را نجات اسلام می دانند )همان: 83(.
4- نظارت عمومی: امربه معروف و نهی از منکر و کنترل و نظارت کارگزاران نظام از دیدگاه 
امام خمینی)ره( برای اصلاح امور جامعه و استقرار نظم و امنیت لازم است. ایشان حتی مردم 
نظارت  امور  این  بر  ملّت موظف اند که  فراخوانده، می فرماید: »همۀ  از خودشان  انتقاد  به  را 
کنند، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگوید پایت را کج 
گذاشتی، خودت را حفظ کن ) امام خمینی)ره(، 1378، ج 8: 5(.  در جای دیگری این اصل 
قرار داده و می فرماید: »کوشش کنید که احکام  تأکید  را مورد  نظارت اجتماعی و سیاسی 
اسلام را هم عمل کنید و هم وادار کنید که دیگران عمل کنند. همان طوری که هر شخص و 
هر فردی موظف است که خودش را اصلاح کند، موظف است که دیگران را هم اصلاح کند. 
اصل امربه معروف و نهی از منکر برای همین است که جامعه را اصلاح کند )امام خمینی)ره(، 

1361، ج 9: 291(.
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تمام  امثال آن ها نیست.  و  نیروی اطلاعاتی  یا  انتظامی  نیروی  یا  پلیس  تنها کار  امنیت 
دستگاه های فرهنگی و تبلیغی از آموزش و پرورش و دانشگاه ها گرفته تا رسانه های گروهی، 
همه و همه، باید دست به دست هم بدهند تا نظم، انضباط و احترام به قانون به یک ارزش 
تبدیل شود؛ به طوری که، اگر یک فرد از اعضای خانواده کار خلافی انجام داد، نتواند آن را 
برای خانواده خود نقل کند. هنوز متأسفانه در فرهنگ جامعه بسیاری از کارهای خلاف، نوعی 
زرنگی تلقی می شود )روحانی، 1376: 218(. این امر مستلزم تحول عمیق فرهنگی است. تا 

این تحول انجام نگیرد ما به اهداف بلند خود نخواهیم رسید.

نتیجه گیری
موضوع امنیت به شکل برجسته و بارزی در معارف و ادبیات اسلامی نمایان است. گواه این 
را  پیامبران  آمدن  حتی  که  است  قرآن کریم،  به ویژه  اسلامی،  اولیۀ  منابع  به  رجوع  مسئله 
برای دعوت به سوی حق و برقراری فضای ایمن و آرام برای انسآن ها معرفی می کند. الهیات 
اسلامی در حوزۀ سیاست گذاری و برنامه ریزی مبانی امنیتی در بخش های مختلف دیدگاه های 
اوضاع کنونی راهگشاست. مبنا  امنیت در  برای راهبری حوزۀ  ارزنده ای دارد که  و  مشخص 
انسانی، ذاتی و جوهری لحاظ شده است. بدین سان تمام  قالبی  امنیت در اسلام در  پایۀ  و 
متفکران و اندیشمندانی که در پارادایم اندیشۀ اسلامی قرار دارند به این جوهره توجه کرده اند 
کرده اند  تبیین  اخروی  و سعادت  آرامش حقیقی  برای  را  این جهان  نظم  و  امنیت  غایت  و 
که امام خمینی)ره( و فارابی به عنوان دو متفکر اسلامی در عصر جدید و کلاسیک از این 
موضوع مستثنا نیستند. ازطرف دیگر، امام به عنوان یک فقیه و رهبر سیاسی نسبت به فارابی 
وارد مباحث جزئی و انضمامی و تاحدی عینی شده و برای امور اجتماعی در حوزۀ امنیت 

راهبردهای کاملًا اجرایی و عملیاتی را ارائه کرده است.
     فارابی به عنوان نخستین اندیشمند سیاسی اسلام معتقد است که در مدینۀ فاضله و در پرتو 
رهبری رئیس فاضله می توان به آرامش و ایمنی رسید.  فارابی باتوجه به تحولات و شرایط زمانۀ 
خود و در دوران تشتت و آشفتگی در جامعۀ اسلامی در پی تأسیس مدینۀ فاضله ای است که 
حاکم و رئیس فاضله ای که می تواند به عقل فعال دسترسی پیدا کند، با آن جامعه را هدایت کند 
و جامعه را به ایمنی و آرامش برساند. در مباحث فارابی که در این مقاله دربارۀ امنیت ارائه شد، 
گرچه چهارچوب سخت افزاری امنیت جایگاهی مهم دارد و معتقد به حضور سپاه و لشکر نظامی 
ولی  است،  جامعه  از  آرامش  کنندگان  و سلب  متخلفان  برای  وتنبیه  و همچنین، سختگیری 
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امنیت نرم افزاری و نقش ویژۀ حاکم و به ویژه فضیلت او در هدایت جامعه و امنیت واقعی جامعه 
جایگاهی مهم تر دارد. فارابی نظم و امینت اجتماعی را بر مبنای سلسله مراتبی ترسیم می کند 

و حفظ این سازمان و ساختار عمودی اجتماعی آن قوام و سامان جامعه را تضمین می کند. 
     امام خمینی)ره( به عنوان یکی از اندیشمندان معاصر اسلامی، که تفکرات و اندیشه هایش 
در قالب جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی عملیاتی شده است، امنیت را 
با نگاه انسان شناختی و فقهی و در قالب شرایط و روزگار خاص خود تعریف می کند. ایشان 
لوازم  انسان ها می داند. بدین ترتیب،  از آرامش درونی  امنیت و آرامش در جامعه را برگرفته 
این  برقراری امنیت در دو وجه مادی و معنوی تعریف می کند و پایۀ سیاست و امنیت در 
جهان را، به عنوان وسیله، برای رسیدن به سعادت و امنیت اخروی و واقعی معرفی می کند، 
اما همان طور که گفته شد، امام خمینی )ره( در زمان خاصی، که مصادف با اوج مباحث و 
تحولات فکری و اجتماعی بود، به عنوان فقیه و مرجع عالیقدر شیعی، اندیشه ورزی کرده است. 
همین وضعیت موجب شده که امام خمینی)ره( در برقراری امنیت در جامعه، ضمن توجه به 
حاکم و نقش برجستۀ او، به پشتیبانی مردم و تفاهم بین مردم و حکومت توجه کند و حمایت 
مردم از نظام سیاسی را به عنوان یکی از عناصر و عوامل امنیت در جامعۀ اسلامی قلمداد کند. 
بدین گونه اندیشۀ امنیتی امام خمینی)ره( از اندیشۀ فارابی و فیلسوفان اسلام فراتر می رود. 
حتی امام به عنوان رهبری سیاسی در حوزۀ اجتماعی امنیت وارد مقوله های جزیی و انضمامی 

شده است و دراین زمینه به ارائۀ برنامه ها ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می پردازد.
     باتوجه به یافته های این پژوهش می توان گفت که در مقولۀ امنیت و نظم اجتماعی وجود 
ابزارآلات و نیروهای نظامی و انتظامی برای حفظ آرامش جامعه و اجرای قانون در داخل و 
حراست ها از مرزها در برابر تجاوز بیگانگان از همان زمان قدیم به عنوان اصل اولیه و بنیادین 
در عرصۀ اجتماعی و سیاسی مطرح می شود، اما باتوجهبه شرایط امروزی و تحولات فکری و 
تکنولوژیک در کنار اصل اولی، پشتیبانی و حمایت مردمی از نظام سیاسی برای نهادینه شدن 

امنیت و نظم اجتماعی، به عنوان اصل دومی، مطرح می شود.
      در عصر جدید، در نظم و امنیت اجتماعی پیوند وثیقی بین حوزه های مدیریتی، اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی وجود دارد، چنان که اگر نگاهی به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی داشته 
باشیم، می توانیم این پیوندها را مشاهده کنیم و در نگاهی فراگیر هدف کلی از انقلاب اسلامی 
و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابسته به آن آرامش و امنیت اجتماعی 

قلمداد کنیم تا زمینه برای سعادت و آرامش حقیقی انسان برقرار شود. 
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